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 هجرت به حبشه

شد،  وقتی که آزار و اذیّت کفّار نسبت به مسلمانان روز به روز زیاد می
ینکه ای از آنان تصمیم گرفتند به سرزمینی دیگر مھاجرت نمایند، تا ا عدّه

تر و بھتر بتوانند خدا را عبادت کنند و ھمچنین دیگران را به اسلام  راحت
 دعوت نمایند و جایی مناسب را برای اسلام پیدا کنند.

از جمله کسانی که تصمیم به ھجرت گرفتند، عثمان بن عفان و 
ھمسرش، رقیه، دختر پیامبر، جعفر بن ابی طالب، عبدالرحمن بن عوف، 

 رسید. نفر می ۸۳.. بودند که تعدادشان به زبیر بن عوام و.
گاه شد، برای  جپیامبر  وقتی که از تصمیم آنان مبنی بر ھجرت آ

مھاجرت، سرزمین حبشه را معرفی کرد؛ چرا که پادشاه حبشه فردی به نام 
بود که عادل و دادگر بود و سرزمین حبشه نیز سرزمین بود که » نجاشی«

و پیامبر امیدوار بود که خداوند در کار  آن صداقت و درستی مشھور بوددر 
 آنان فرج و گشایشی ایجاد کند.

آنان از تاریکی و سکوت شب استفاده نموده و مھاجرت خودشان را 
 شروع نمودند و از طریق دریا خود را به حبشه رساندند.

اجرا اطلاع یافتند، دو تن از سرشناسان مھنگامی که کفار قریش از این 
که ھنوز مسلمان نشده  –ی عمرو بن عاص و عمارة بن ولید ھا قریش به نام

را برای بازگرداندن آنان نزد نجاشی فرستادند. آنان نزد نجاشی  –بودند 
خواستند  رفتند و ھدایای بسیار ھنگفتی نیز ھمراه خودشان بردند و می

شرایط را برای رنجانیدن نجاشی از مسلمانان فراھم نمایند. نمایندگان 
ء ھستند که از دین آبا ای جوان قریش این چنین وانمود کردند که اینان عده
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اند که نه ما آن را  کشیدند و به دینی تازه روی آوردهو اجداد خودشان دست 
شناسیم و نه شما! ھم اکنون اشراف و بزرگان و خویشاوندانِ اینان ما را  می

 دانند که چگونه باید با ھا را برگردانیم؛ زیرا آنان بھتر می اند تا آن فرستاده
شی بودند، گفتند: این دو نفر راست ھا برخورد نمایند. کسانی که نزد نجا این
گویند! اما نجاشی دریافت که باید این مسأله را تحقیق و بررسی نماید؛  می

بنابراین به دنبال مھاجران فرستاد و بنا را بر این گذاشتند که چیزی جز 
 صدق و راستی نگویند.

ی خود  نجاشی گفت: این دین جدیدی که به خاطر آن با قوم و قبیله
اختلاف و تفرقه شده اید، چه دینی است؟ و چرا شما به دینی که ما بر دچار 

 اید؟ آن ھستیم یا به یک از ادیان شناخته شده، در نیامده
گفت: ای پادشاه! ما  –که سخنگوی مسلمانان بود  –طالب  جعفر بن ابی

خوردیم و به انواع و اقسام فحشا  پرستیدیم، مُردار می قومی بودیم که بت می
کردیم و نیرومندان بر  ی رحم می رھای ناروا آلوده بودیم و قطع صلهو کا

کردند. اوضاع و احوال بر ھمین منوال بود که خداوند از  ضعیفان ستم می
شناسیم و از او چیزی جز  میان ما پیامبری مبعوث کرد که او را به خوبی می

خواند تا اینکه ایم. او ما را به توحید و خدا پرستی فرا صداقت و راستی ندیده
رھا سازیم. او به ما پرستیدند،  ھرچه پدران و نیاکان ما از چوب و سنگ می

ریزی نکنیم، از فحشا و دروغ  دستور داد راستگو باشیم، امانتدار باشیم، خون
و تھمت و افترا دوری ورزیم و... ما نیز به او ایمان آوردیم و او و دین او را 

 اری دادیم و...ی
ی ما در صدد آزار و اذیت ما بر آمدند و بر ما  قوم و قبیلهاین بود که 

تجاوز نمودند و خواستند باری دیگر ما را به دین آباء و اجداد ما در آورند و 
این امر بر ما گران آمد که دست از خدا پرستی برداریم؛ بنابراین به سرزمین 
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ترجیح شما که سرزمینی امن است، مھاجرت کردیم و شما را بر دیگران 
 دادیم. 

نجاشی گفت: آیا ممکن است از آن آیاتی که پیامبرِ شما آورده است، بر 
ی مریم نمود  من بخوانی؟ جعفر گفت: آری. و شروع به خواند آیاتی از سوره

 و نجاشی با شنیدن این آیات به گریه افتاد.
ی قریش دست بردار نبودن و خواستند به ھر  اما ھنوز دو فرستاده

ی  دهیعق ÷شده است نظر نجاشی را در مورد حضرت عیسیطریقی که 
نادرستی است. پس نجاشی، جعفر را فراخواند و از او در ارتباط با حضرت 

ی خود را در ارتباط با حضرت عیسی طبق  عیسی سؤال نمود. جعفر عقیده
ی شما و ما در  قرآنی بیان نمود، آنگاه نجاشی گفت: به خدا قسم عقیده آیات

ط ھیچ فرقی ندارد. پس فرستادگان قریش نا امید شدند و با ھدایای این ارتبا
 خویش به مکه باز گشتند.

به تبلیغ دین اسلام » حبشه«مسلمانان از آن روز به طور آزادانه در 
 پرداختند.

 ی اقتصادی محاصره

داشتند،  و یارایش روا می جقریش انواع و اقسام آزار و اذیت را به پیامبر 
ھای  نداشت. آنان نقشه ججود ھیچ تأثیری در روندِ دعوت پیامبر اما با این و

زیادی برای تحت فشار قرار دادن پیامبر و یارانش کشیدند، تا بالاخره موفق 
ی اقتصادی قرار دھند. به  ای پیامبر را در محاصره شدند با پیمان نامه

 ی ھاشم و خاندان موجب این پیمان نامه که سه سال طول کشید، قبیله
مطلب از دیگر قریشیان جدا گردیدند و ھمچنین کسی حق نداشت با آنان 

توانست از آنان زن بگیرد ویا به  کسی نمی  معامله و یا تجارت نماید و ھیچ
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ای را بر ضد مسلمانان مشاھده  آنان زن بدھد. پیامبر وقتی چنین عھد نامه
ستفاده نمایند و ھای یکدیگر بیشتر ا نمود. به خاطر اینکه مسلمانان از کمک

طالب جمع شوند،  د گردد، دستور داد تا در شعب ابیفشار کمتر بر آنان وار
 این پیمان نامه در درون کعبه آویخته شد.
به  جنامه روزی از روزھا، پیامبر  بعد از گذشت سه سال از این پیمان

ن آنامه را خورده است و از  عمویش، ابو طالب خبر داد که موریانه این پیمان
باقی نمانده است. ابو طالب این خبر را به گوش » الله«ی  چیزی جز کلمه

ای، تعدادی از قریش در  قریش رساند. بعد از به وجود آمدن چنین حادثه
ھای ھشام بن  منفر به نا ۵نامه بر آمدند. اینان  صدد شکستن این پیمان

د و مطعم بن امیه، ابوالبحتری بن ھشام، زمعة بن الاسو عمرو، زھیر بن ابی
عدی بودند. زھیر بن ابی امیه، ابوالبحتری بن ھشام، زمعة بن الاسود و 

نامه را  معطم بن عدی بودند. زھیر بن امیه رسماً پیشنھاد شکستن پیمان
صادر نمود و تعدادی دیگر نیز گفتار او را تأیید کردند و عملاً مسلمانان از 

 شعب ابی طالب بیرون آمدند.
نفر بودند نزد  ۲۰که» نجران«در مدت این سه سال گروھی از مسیحیان 

ھنگامی که با او به گفتگو پرداختند، ایمان آوردند و  آمدند و جرسول الله 
 ھای خودشان بازگشتند. به عنوان مبلغان دینی به شھر

 عام الحزن

ی  تمام شد، دو حادثه جی اقتصادی علیه پیامبر  بعد از اینکه محاصره
اتفاق افتاد؛ این دو حادثه وفات ابو  جسیار مھم و اندوھگین برای پیامبر ب

 بود. لطالب و خدیجه
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سال داشت. او در تمامی مراحل زندگی  ۸۰ابوطالب ھنگام وفاتش 
بود. ابوطالب از ھرگونه  جبه عنوان پشتیبانی مھم برای پیامبر  جپیامبر 

 نب قریش، سر باز زد.سازشی برای محدود گردانیدن دعوت پیامبر از جا
آسیبی برساند.  جابو طالب تا وقتی زنده بود، کسی نتوانست به پیامبر 

وارد شد به  جبعد از وفات ابو طالب، فشارھای بسیار زیادی بر پیامبر 
فرمود: آنچه به من  آمد، می مشکلی پیش می ای که وقتی برای پیامبر گونه

 رسید، نرسید مگر بعد از وفات ابو طالب.
 فات ابو طالب در سال دھم بعثت و در ماه رجب اتفاق افتاد.و

 وفات خدیجه

از دنیا رفت.  لحدود دو ماه پس از وفات ابو طالب، خدیجه کبری
 سال داشت. ۶۳در این زمان  لخدیجه

 جھای بزرگی بود که خداوند بر پیامبر  از جمله نعمت لخدیجه
بود،  کم جبا پیامبر  لارزانی داشته بود. ھر چند مدت زندگانی خدیجه

آن قدر لذت بخش و مفید بود که در ھیچ  جاما این دوران برای پیامبر 
را فراموش نکرد.  لای از زندگانی خویش، دوران زندگی با خدیجه دوره

بود و در تمامی  جترین شرایط یار و یاور پیامبر  در سخت لخدیجه
 ود.ھای دعوت و تبلیغ اسلام، ندیم و دمساز ایشان ب صحنه

رغبت نشان داده بود که  جدر حالی به ھمسری با پیامبر  لخدیجه
 بزرگان مکه خواستار وصلت و زندگی زناشویی با او بودند.

خواستگاری نمودند، رفاه و آسایش،  لتمامی مردانی که از خدیجه
ی زنان به او تقدیم  غلامان و کنیزان و جاه و جلال بیشتری از بقیه
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کردند، اما او از تمامی این پیشنھادات اعلام بیزاری نمود و مردی را  می
برگزید که خصوصیات روحی و اخلاقی او از چشم مشرکان مکه دور مانده 

نیفزود، بلکه  لنه تنھا چیزی بر ثروت و دارایی خدیجه جبود. محمّد 
 که رسید گردید و حتی به جایی تر می روز به روز خدیجه فقیر و فقیر

ی  ، غلام او را به نام زید بن حارثه آزاد نمود و به عنوان پسر خواندهجپیامبر
 ی خدیجه نشاند. خویش قبول نمود و بر سر سفره

و رھروان طریقت او، بر زنانی که تنھا و  جر بتحمل مردانی ھمانند پیام
تنھا زندگی را در خوب خوردن، و خوب پوشیدن و در ناز و آسایش بودن، 

و پیروانش ھرگز ھمسرانی  ج، بسیار دشوار است؛ بنابراین پیامبر دانند می
با  جی برخورد خدیجه با پیامبر  مطلوب برای چنین زنانی نیستند. اما نحوه

وجود اینکه او زنی تاجر و ثروتمند و پولدار بود، بسیار صمیمانه وجذاب بود. 
داشت، نه  جای که از پیامبر  خدیجه با توجه به شناخت روحی و اخلاقی

ست، بلکه او نیز به عنوان بالی قرار بن جتنھا راه کمال و سعادت را بر پیامبر 
 زودتر به ھدف و مقصدش دست پیدا کند. جگرفت تا پیامبر 

بردند،  و یارانش در شعب ابی طالب به سر می جکه پیامبر  در دورانی
و ھستی اش و به عبارتی دیگر تمام وجود  تمامی اموال و دارایی لخدیجه

 قرار داد. جخویش را در اختیار پیامبر 
را فراموش نخواھد  لو مشقات خدیجه آری، تاریخ ھیچ وقت زحمات

 کرد. 
وی به من «چنین فرمودند:  لبا توجه به شناخت خدیجه جپیامبر 

ایمان آورد زمانی که مردم به من کافر بودند؛ مرا تصدیق کرد زمانی که 
زمانیکه مردم  را شریک دارایی خویش گردانیدکردند؛ م مردم مرا تکذیب می
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عطا نمود؛ اما  من فرزندانی مرا محروم گردانیده بودند؛ و وخداوند از وی به
 ».از ھمسران دیگرم به من فرزندی نداد

سال دھم بعثت را به خاطر اینکه در این سال رنج و اندوه پیاپی به 
 م نامیدند.یا سال اندوه و غ» الحزن عام«روی آورد،  جپیامبر

 به طائف جپیامبر  هجرت

، آزار و اذیت قریش نسبت به جبعد از وفات ابو طالب، عموی پیامبر 
در شوال سال دھم بعثت تصمیم  جایشان افزایش یافت؛ بنابراین پیامبر 

کیلو متر فاصله داشت، و  ۳۶۰گرفت به طائف سفر کند. طائف از مکه 
در این » زید بن حارثه«مسافت را پیاده طی نمودند و در ضمن  جپیامبر 

 کرد.  سفر ایشان را ھمراھی می
 ھای عبد یالیل، مسعود و حبیب، پسران عمرو در طائف سه برادر به نام

نزد  جکردند. پیامبر  بن عمیر ثقفی که از سران قریش بودند، زندگی می
را به اسلام دعوت نمود؛ اما ھر  آنان رفت و با آنان به گفتگو پرداخت و آنان

را آزار دادند؛ یکی از آنان گفت: آیا  جھا با سخنان خود، پیامبر  یک از آن
 خدا کسی را غیر از تو پیدا نکرده تا برای ھدایت مردم بفرستد؟...

روز در طائف به سر برد و نزد تمامی اشراف طائف  ۱۰مدت  جپیامبر 
ود؛ اما ھمگی آنان، از پذیرفتن اسلام ھا عرضه نم رفت و اسلام را بر آن

را  جخودداری نمودند و حتی بر این امر اکتفا ننموده و علاوه بر این پیامبر 
داشتند تا با سنگ و از طائف بیرون کردند. آنان اراذل و اوباش طائف را وا

را خارج نمایند. با وجود اینکه زید بن حارثه خود را جلو  جچوب، پیامبر 
پر از خون شد.  جداد، اما با این وجود پاھای مبارک پیامبر  ار میقر جپیامبر 
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و » عتبه«اراذل و اوباش پیامبر را تعقیب نمودند تا اینکه به باغی که در آن 
فرزندان ربیعه بودند، رسیدند. رسول خدا به دیوار آن باغ و در زیر » شیبه«

 جبه پیامبر  ی درخت انگوری تکیه دادند و وقتی که آرامش و سکون سایه
 دست داد، این دعای مشھور را خواندند:

ِ�، وَقِلَّةَ حِيْ للَّ ا« شْكُو ضَعْفَ قُوَّ
َ
كَْ أ

َ
رحَْمَ يا  لتَِي، وهََوَاِ� عَلىَ النَّاسِ هُمَّ إِلي

َ
أ

نتَْ 
َ
َ�، أ احِمِ   مَنْ تَِ�لُِ�؟ إِلى تَ رَّ�.وَانَْ  عَفَِ�،تَضْ لمُسْ ربَُّ االرَّ

َ
بعَيدٍ إِلى

م� مْ إِلى؟يتَِجَهَّ
َ
 فَلا ابُالِي  بكَِ عَلىَّ غَضَبٌ  لمَ يُ�نْ  رى؟ اِنْ مَلَّكتَهُ امَْ  عدُوٍّ  أ

وسَْعُ لِى تكَُ ِ�َ عاَ�يْ  وَلِ�نْ 
َ
 !»...أ

برم از کمی ضعف و توانم، و بسته شدن راه چاره  می شکایت  خداوندا! به تو«
نترین مھربانان! تو خدای در برابرم، و خفت و خواری در نزد مردمان. ای مھربا

ای که با من  سپاری؟ به بیگانه مستضعفانی و تو خدای منی؛ مرا به چه کسی می
ای؟ اگر برمن  پرخاش کند؟ یا به دشمنی که زمام کارم را در دست او قرار داده

خشم نگرفته باشی، باکی ندارم، اما آسایش و آرامشی که تو به من بدھی، گواراتر 
 .»وسازگارتر است

را در چنین وضعیتی دیدند، دلشان به  جزمانی که فرزندان ربیعه پیامبر 
را با ظرفی از انگور نزد ایشان » عدّاس«رحم آمد و غلام مسیحی خود به نام 

 جنھاد، پیامبر  جفرستادند. وقتی عداس ظرف انگور را جلو پیامبر 
اس گفت: این الله. عدّ  دستشان را جلو بردند تا انگور بردارند و گفتند: بسم

 اند. ھل این سرزمین به کار نبردهاسخن را ھیچ یک از 
 فرمود: تو از کدام سرزمینی؟ دین و آئین تو چیست؟  جپیامبر 

 گفت: من نصرانی ھستم و از سرزمین نینوا.
 فرمود: از شھر مرد صالح، یونس بن متی. جپیامبر 

 شناسی؟ گفت: یونس بن متی را از کجا می
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 فرمود: او برادر من است. او پیامبر بود و من نیز پیامبرم. جپیامبر 
انداخت و پیامبر را بوسید  جعدّاس خود را بر سر و روی و پاھای پیامبر 

 ومسلمان شد.
پس از آن ناراحتی و غمگینی راه مکه را در پیش گرفت تا  جپیامبر 

رسید. در آن ھنگام خداوند جبرئیل را » المنازل قرن«اینکه به محلی به نام 
ھا را فرستاده تا ھر دستوری  ی کوه فرستاد و ھمراه جبرئیل نیز فرشته

 بدھی، اجرا نماید و اگر بخواھی دو کوه مکه را بر سر شانه فرود آورم؟
فرمود: من امیدوارم خداوند از نسل آنان افرادی بیرون آورد  جامبر پی

 که خدای متعال را به یگانگی بپرستند و برای او ھیچ شریکی قائل نشود.
ای  ای بود، به گونه دارای اخلاق و صفات نیکو و پسندیده جآری، پیامبر 

دنیا را که حاضر نبود حتی دشمنان اسلام با حالتی از کفر و خدا ناشناسی 
 ترک گویند.

 واقعه اسراء و معراج

به نھایت خود رسید،  جآزار و اذیت کفار و مشرکان نسبت به پیامبر 
 جی اسراء و معراج را برای پیامبر  خداوند به خاطر جبران این زحمات واقعه

به وجود آورد تا مقداری از خستگی روحی و روانی پیامبر کاسته شود. 
ز برای پیامبران گذشته به وجود آورده بود؛ از جمله خداوند این واقعه را نی

 فرماید: که خداوند می ÷برای حضرت ابراھیم

َ�َٰ�تِٰ وََ�َ�لٰكَِ نرُِيٓ إبَِۡ�هٰيِمَ مَلَكُوتَ ﴿ �ضِ وَ  ٱلسَّ
َ
وَِ�َكُونَ مِنَ  ٱۡ�

 .]۷۵[الأنعام:  ﴾٧٥ٱلمُۡوقنِِ�َ 
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وی از و این چنین به ابراھیم نشان دادیم ملکوت آسمانھا و زمین را، تا اینکه «
 ».یقین دارندگان باشد

را در شبی از  جی سوره اسراء، پیامبر  خداوند ھم طبق آیات اولیه
 مسجدالحرام به مسجدالأقصی روانه ساخت؛ این آیات عبارتند از:

ِيٓ سُبَۡ�نَٰ ﴿ ِ  ٱ�َّ ىٰ بعَِبۡدِه َ�ۡ
َ
 ٱلمَۡسۡجِدِ إَِ�  ٱۡ�َرَامِ  ٱلمَۡسۡجِدِ ٗ� مِّنَ َ�ۡ  ۦأ

قۡصَا
َ
ِي ٱۡ� ٓۚ إنَِّهُ  ۥلُِ�َِ�هُ  ۥَ�رَٰۡ�نَا حَوَۡ�ُ  ٱ�َّ مِيعُ هُوَ  ۥمِنۡ ءَاَ�تٰنَِا  ﴾١ٱۡ�َصِ�ُ  ٱلسَّ

 .]۱[الإسراء: 
ی خود (محمد پسر عبدالله) را  تسبیح و تقدیس خدایی را سزاست که بنده«

) برد؛ جایی که المقدسقصی (بیت د الحرام (مکه) به مسجد الادر شبی از مسج
ھای خود را به او بنماییم،  ایم تا برخی از نشانه دور و بر آن را پر برکت ساخته

 ».گمان که خداوند بس شنوا و بینا است بی

با ھمین پیکر خاکی از مسجد الحرام به مسجد الاقصی شبانه  جپیامبر 
نیز در این سفر ایشان را ھمراھی نمود. و از  ÷سیر کردند و جبرئیل

شروع شد که در این سفر حوادث بسیار  جپیامبر » معراج«مسجد الاقصی، 
 ھای پنگانه. زیادی اتفاق افتاد؛ از جمله نماز

 مقدمات هجرت به مدینه

ای که  در مکه با بن بست روبرو شده بود؛ به گونه جدعوت پیامبر 
باید ترتیبی  جان آورده بودند؛ بنابراین پیامبر تعدادی محدود از قریش ایم

ھا و تشکیلات حکومت اسلامی، سر و سامان خاصی  نمود تا به نھاد اتخاذ می
 ببخشد.

با توجه به چنین وضعیتی، بھترین راه برای دنبال نمودن اھداف اصلی 
 حکومت اسلامی، مھاجرت به مدینه بود.
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ھای  نه، لازم است تا زمینهقبل از پرداختن به موضوع مھاجرت به مدی
را  مدینه جاصلی مھاجرت به مدینه و یا به عبارتی دیگر شرایط اینکه پیامبر 

 به عنوان مرکز اصلی مھاجرت انتخاب نمود، بررسی گردد:
ی مھم اوس و خزرج و اختلاف بین  به دلیل وجود داشتن دو قبیله -۱

فات داخلی ھای سال بود که در آتش اختلا این دو قبیله. یثرب سال
 گردید. سوخت و در صدد یافتن راه نجاتی می می

ی  جھل و غرور و خودخواھی، این مردمان را ھمانند مردم مکه در لبه
که حدود » جنگھای بعاث«پرتگاه قرار داده بود و علاوه بر موارد ذکر شده، 

و خزرج به طول انجامید، به تازگی خاتمه ی اوس  ھفتاد سال بین دو قبیله
 بود. یافته

ھا، چیزی جز قتل و خونریزی و غارت نبود؛ بنابراین  ی این جنگ ثمره
نیز چون خواستار صلح  جآنان به آرامش و صلح و صفا محتاج بودند. پیامبر 

و صفا و بر قراری عدالت و برادری و برابری بین مسلمانان بود، یثرب 
 ت.(مدینه) را بھترین مکان برای دنبال نمودن اھداف خویش دانس

کیلومتری شمال مکه واقع شده، و  ۵۰۰یثرب (مدینه)، در حدود  -۲
اگر چه اطراف این شھر را صحرا و بیابان فرا گرفته است، اما خود 

ھای زیاد  ھای آب، نخلستان تر، برکه مدینه دارای آب و ھوای ملایم
 وکشت و زرع مناسبی بود. 

ھای  کاروانموقعیت تجاری یثرب (مدینه)؛ زیرا مدینه بر سر راه  -۳
ھای قریش  ھای مکه به شام. کاروان تجاری قرار داشت، بویژه کاروان

باید از نزدیک یثرب برای رفتن به شام و نیز بازگشت به مکه، ناچار 
توانست از این وضعیت استفاده  ھمواره می جگذشت و پیامبر  می

ھای تجاری قریش حمله کند و این برای مردم  کرده و به کاروان
 ی قریش ، امری بسیار ناگوار و دشوار بود. یشهتاجر پ
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ھای آخر قبل از ھجرت در معرض انواع  در سال جپیروان پیامبر  -۴
ھا و سرزنش قرار داشتند و گاه چنان عرصه  ھا و آزار و شکنجه تحقیر

ھای شکسته  شد که خداوند با نازل کردن آیاتی، دل بر آنان تنگ می
 و جلا بخشد.ی آنان را شفا  ی افسرده و روحیه

ھای آخر مکه، تنھا از سوی سران شرک اعمال  ھای سال فشارھا و آزار
شد؛ بلکه خویشاوندان مسلمان نیز چه به صورت نصیحت و دلسوزی و  نمی

 افزودند. ھای آنان می چه به صورت سرزنش بر درد
» ی اول عقبه«توان دو بیعت:  ترین عامل ھجرت به مدینه را می مھم -۵

 نامید.» عقبه دوم«و 
در سال یازدھم بعثت بر اثر دعوت و تلاش » ی اول از بیعت عقبه«قبل 

شش نفر از مردم مدینه به اسلام روی آوردند و به مدینه بازگشتند  جپیامبر 
ی خود تبلیغ  و عده دادند تا اسلام را در میان قوم و قبیله جو به پیامبر 

 نمایند.

  ی اول عقبه  بیعت

ھمان، سال دوازده تن از مردم  و در ایام حجِ در سال دوازدھم بعثت 
آمدند. از این دوازده تن، پنج تن از کسانی بودند که  جیثرب نزدی پیامبر 

 ملاقات کرده بودند. جسال گذشته با پیامبر 
 مشھور است و مفاد این بیعت عبارتند از:» نساء«این بیعت به بیعت 

 یکتاپرستی و ترک شرک. -۱
 پرھیز از زنا. -۲
 از دزدی.اجتناب  -۳
 ز از آوردن فرزند از راه زنا.یاجتناب از کُشتنِ فرزندان و پرھ -۴
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 در کارھای نیک. جاطاعت از پیامبر  -۵

 ی دوم بیعت عقبه

ای در ذھنِ  ی اول، افق تازه مسلمان شدن مردم یثرب در بیعت عقبه
 مردم یثرب پدید آورده بود.

» بن عمیر معصب«به نام  جبخصوص سعی و تلاش یکی از یاران پیامبر 
ھای  بسیار موثر واقع گردیده بود. مصعب به مکه بازگشته بود تا مژده

ھای  برساند و خبر اسلام آوردنِ قبیله جپیروزی و موفقیت را به پیامبر 
 گوناگون و قدرت و توانایی آنان را برای آن حضرت بازگوید.

موقع حج سال سیزدھم بعثت که مردمِ یثرب طبق سنت و عادت، ھر 
شدند، ھفتاد و دو مرد و سه زن به مکه رفتند  ی زیارت کعبه می ه روانهسال

 تحقق بخشند. جتا دومین بیعت را با پیامبر 
را بگذاریم تا در  جگفتند: تا کی رسول خدا  یکدیگر می این گروه با

ھای مکه نگران و ترسان بالا و پایین بروند. وقتی به مکه رسیدند چند  کوه
 صورت گرفت. جآنان و پیامبر  دیدار پنھانی میان

با  جملاقات علنی پیامبر  زمانیکه قریش از این بیعت اطلاع یافته بودند،
 جعموی پیامبر ی ارتباط، عباس،  آنان بسیار دشوار بود؛ بنابراین واسطه

 بود.
 ، عباس، عموی پیامبر چنین گفت: جقبل از سخنان پیامبر 

در میان ما از چه مقام و  جدانید که محمد  ای قوم انصار! خوب می
ایم و  منزلتی برخوردار است . ما تاکنون از او در برابر دشمنانش دفاع کرده

ی خودمان از او حمایت ورزیدیم، و ھم اکنون نیز در  در میان قوم و قبیله
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اش از عزت و حمایت برخوردار است؛ در  شھر خودش و در میان قوم و قبیله
 وی شما مھاجرت کند و به شما بپیوندد.عین حال اصرار دارد تا به س

اید، وفادار ھستید، و  دانید، نسبت به آنچه او را بدان دعوت کرده اگر می
کنید، این شما و آن مسئوولیتی که بر  در برابر مخالفان از او حمایت می
خواھید پس از آنکه به سوی شما آمد، او  عھده خویش گرفته اید! اما اگر می

تنھا بگذارید، از ھمین حالا او را رھا کنید. یکی از حاضران  را تسلیم کنید و
بگویید و ھر وعده و سخن شما  جگفت: ای پیامبر » کعب«آن جلسه به نام 

خواھید برای خود و خداوند از ما بگیرید. به این ترتیب بیعت  پیمانی که می
 صورت پذیرفت. جآنان با پیامبر 

 ی دوم مفاد بیعت عقبه

 کتا و روی بر تافتن از شرک به خدا پرستش خدای ی -۱
و اطاعت از او در ھمه حال؛  جگوش فرا دادن به دستورات پیامبر  -۲

 چه در ھنگام مشغولیت و چه در ھنگام فراغت.
انفاقِ مال در ھمه حال؛ چه در ھنگام تنگدستی و چه در ھنگام بی   -۳

 نیازی.
 دوام و پایداری بر امر به معروف و نھی از منکر. -۴
سوی خداوند و نترسیدن از سرزنش ھیچ سرزنش دعوت به  -۵

 ای. کننده
و بازداشتن دشمن و دفاع از وی، ھمانند دفاع از  جیاری پیامبر  -۶

 خویشتن و ھمسر و فرزندان.
جنگ به ھمراه رسول خدا با دشمنان ھنگام ضرورت، کشتن بزرگان   -۷

 و سرشناسانِ کافرِ قوم خویش.
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 ی و جانی.ھای مال تحمل و مقاومت در برابر مصیبت -۸
انتخاب نمود » نقیب«دوازده نفر را به عنوان  جبعد از این بیعت، پیامبر 

نفر از اوس بودند. این دوازده نفر مسئولیت اجرا  ۳نفر از خزرج و  ۹که 
 عھدنامه را بر عھداه گرفتند.

 به مدینه جهجرت پیامبر 

فت ی دوم صورت گرفت و اسلام این توفیق را یا پس از آنکه بیعت عقبه
که وطنی جدید برای خود تأسیس کند، ارتباط با مدینه و گسترش دعوت 

در این شھر، بزرگترین امتیازی بود که اسلام از آغاز دعوتش به آن  جپیامبر 
اجازه دادند تا مسلمانان به تدریج به این وطن  جدست یافته بود. پیامبر 

 جدید مھاجرت نمایند.
ن موقعیت و مقام اجتماعی و ھجرت نه تنھا به معنای از دست داد

بایست جان خویش را فدا  فداکردن دارایی بود، بلکه شخص مھاجر نیز می
دانستند، و  ی این مسائل را می نمود. مسلمانان نیز با توجه به اینکه ھمه می

شدند، اما ھمواره قصد سفر و مھاجرت  مشرکان مانع خروج آنان می
را یکی پس از  جاران پیامبر کردند. مشرکان مکه، وقتی مھاجرت ی می

دیگری مشاھده نمودند و متوجه شدند که آنان با اموالشان به مردمان یثرب 
پیوندند، بسیار اندوھگین و ناراحت شدند و یک خطر جدی در  میمدینه) (

 مقابل خودشان احساس نمودند.
نفوذی  دارای چه شخصیت توانا و با جدانستند که پیامبر  قوم قریش می

جایی که منافع  نماید، و از آن است که دیگران را به سوی خویش جلب می
دیدند، لذا در صدد آزار و اذیت  مادی و اقتصادی خویش را در خطر می

و اصحاب و یارانش بر آمدند و تنھا به این ھم اکتفا نکردند بلکه در  جپیامبر 
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 جن را با پیامبر جمع شدند تا تکلیف خودشا» دارالندوه« محلی به نام 
 مشخص نمایند و برای ھمیشه به دعوت اسلام خاتمه بخشند.

ھای بسیار  چاره جویی و حیله گری جآنان برای از بین بردن پیامبر 
را از شھر  جزیادی اندیشیدند؛ یکی از بزرگان قریش پیشنھاد کرد که محمد 

 خود بیرون کنیم تا از دست او راحت شویم.
دانستند که اگر از این شھر  ه نشد؛ زیرا که آنان میاما این رای پذیرفت

بیرون رود، مردم دور و بر او جمع خواھند شد. دیگری پیشنھاد کرد تا 
 زندانی شود، اما این پیشنھاد ھم پذیرفته نشد. جپیامبر 

را به قتل برسانند؛ به اینگونه که از ھر  جابو جھل پیشنھاد داد تا پیامبر 
اصل و نسب جمع گردد و آنگاه به ھر یک از آنان ای، جوانی با  قبیله

شمشیری تیز دھیم تا زمانی که از خانه بیرون آمد، ھمه با ھم او را با 
ی قبایل پراکنده گردد و  شمشیر از بین ببرند تا خون او در میان ھمه

ی قریش بجنگند و تنھا به گرفتن خون بھا  فرزندان عبد مناف نتوانند با ھمه
 راضی گردند.

 جبر پیامبر  ÷ھنگامی که قریش چنین تصمیمی گرفتند، جبرئیل
گاه نمود و به پیامبر  وحی فرود آورد و آن حضرت را از توطئه  جی آنان آ

گفت: ای پیامبر! اکنون زمان آن رسیده است که ھجرت کی و نباید بر 
 خوابیدی. بستری بخوابی که ھر شب در آن می

شروع کرده بودند و تنھا کسانی که  مسلمانان، مھاجرت خود را به مدینه
 . سو علی سده بودند، عبارت بودند از: ابوبکردر مکه باقی مان

نیز از  سرفت تا ابوبکر سدر گرمای آفتاب ظھر به سراغ ابوبکر جپیامبر 
نیز مأمور شد تا در بستر  سماجرای ھجرت اطلاع پیدا نماید. و علی

 بخوابد. جپیامبر
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  ج ی پیامبر ی خانه محاصره

تبھکاران قریش، تمامی ساعات آن روز، سرگرم آماده شدن برای اجرای 
ای بودند که آن را در دارالندوه به تصویب رسانده  ی طراحی شده نقشه

بودند. تعداد این افراد یازده نفر بود و به محض اینکه ساعاتی از شب گذشت 
ی  انهو ھمه جا آرام گرفت و مردم به خواب رفتند، پنھانی به سوی خ

در بسترش خوابیده است و  جرفتند به این گمان که پیامبر  جپیامبر
ی شوم خودشان را اجرا نمایند؛ زیرا  ھنگامی که از خواب برخیزد، نقشه

خوابید و نیمه شب  این بود که اول شب بعد از نماز عشاء می جعادت پیامبر 
 خواند. رفت و در آنجا نماز شب می به مسجدالحرام می

شان  ی پست و زبونانه ریش اطمینان کامل داشتند به اینکه توطئهکفار ق
ای که ابو جھل با حالتی از تمسخر و  موفقیت آمیز خواھد بود، به گونه

کند که اگر شما تابع دین و آئین او بشوید،  ادعا می استھزاء گفت: محمد
د یخواھنگیخته پادشاه عرب و عجم خواھید شد، وانگھی که مُردید دوباره برا

 شد و...
از خانه بود، اما  جی قریش، ھنگام خروج پیامبر  قرار اجرای توطئه

ی  در حالی از خانه جی شوم آنان را باطل گردانید؛ زیرا پیامبر  خداوند نقشه
مشتی  جی آن شکسته شد و پیامبر  خویش خارج گردید که محاصره

ز چشمان آنان را سنگریزه برداشت و بر سر و روی آنان پاشید و خداوند نی
دیدند. خداوند  را نمی جکور کرده بود و آنان پیامبر  جنسبت به پیامبر 

 کند: ماجرا را اینگونه بیان می

غۡشَيَۡ�هُٰمۡ َ�هُمۡ َ� ﴿
َ
ا فَأ ا وَمِنۡ خَلۡفهِِمۡ سَدّٗ يدِۡيهِمۡ سَدّٗ

َ
وجََعَلۡنَا مِنۢ َ�ۡ�ِ �

ونَ   .]۹[یس:  ﴾٩ُ�بِۡ�ُ
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له جلو یایم و بدین وس ت سرشان سری قرار دادهما در پیش روی آنان پش«
 .»بینند ایم و دیگر نمی چشمان ایشان را گرفته

بودند؛ اما انتظارشان به یأس و  جکفار قریش ھمچنان در انتظار پیامبر 
خوابیده بود و این  جدر بستر پیامبر  سنا امیدی مبدل گشت؛ زیرا علی

 آمد. یماجرا برای آنان یک شکست فاحشی به شمار م
ای روبرو گشتند، با حالتی از اضطراب و  با چنین صحنهھنگامی که کفار 

بر آمدند تا شاید با دستگیری آن حضرت  جخشم در صدد یافتن پیامبر 
ی خود بکاھند. اما این کارھم به  یحانهضی آن شکست ف بتوانند از نتیجه

 ای جز حقارت و رسوایی نبخشید. آنان نتیجه

 در غار ثور جپیامبر 

زمانی که کفار قریش با چنین شکست فاحشی روبرو گردیدند، در صدد 
برآمدند به ھر شکل ممکن، این شکست را جبران نمایند و به این خاطر 

 در نظر گرفتند.  جھای زیادی را برای دستگیری پیامبر  مخارج و ھزینه
 ی خود را در شب بیست و ھفتم صفر سال چھاردھم خانه جپیامبر 

بعثت به قصد مھاجرت به مدینه ترک کردند و به سراغ رفیق و یار ھمیشگی 
 رفت تا مکه را ترک گویند. سخود، ابوبکر

دانست که قریش با جدیت تمام به دنبال  می ججایی که پیامبر  از آن
ایشان خواھند آمد، به ھمین جھت راه اصلی مدینه را که به سمت شمال 

 مدینه را که به طرف یمن بود، در پیش گرفتند.  بود، رھا کردند و راه جنوبی
» غارثور«رساندند که در تاریخ اسلام به » ثور«آنان خود را کوھی به نام 

 مشھور گردیده است.
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وارد شد تا داخل غار را تمیز  سوقتی که به غار رسیدند، ابتدا ابوبکر
وارد غار شدند را بیازارد. آنان  جیزی باشد که پیامبر نماید تا مبادا در آن چ

 و سه شب در آنجا ماندند.
گاه و مؤدب و خوش برخورد بود،  سعبدالله فرزند ابوبکر که جوانی آ

و پدرش انجام داد؛  جھای بسیار مناسب و خوبی نسبت به پیامبر  کمک
پرداخت و در شب  تجسّس و جستجو می بهعبدالله در روز در میان قریش 

 رساند. می جرا به اطلاع پیامبر ھا و تصمیمات قریش  اخبار و گزارش
بود، نیز  سی ابوبکر ی آزاد شده از طرفی دیگر عامر بن فھیره که برده

ھم از  سو ابوبکر جبرد تا پیامبر  می چراگوسفندانش را نزدیک غار ثور به 
ترک  شان استفاده نمایند و ھم ردّپای عبدالله که سحر گاھان غار را شیر
 از بین برود. رفت، کرد و به مکه می  می

ای  بر آمدند و جلسه سو ابوبکر جکفار ھمچنان در جستجوی پیامبر 
 العاده را تشکیل دادند که از تمامی وسائل ممکن برای دستیابی فوق

ی سنگینی به میزان صد شتر  بھره بگیرند و حتی جایزه سو ابوبکر جمبرپیا
 .برای کسی که یکی از آن دو نفر را پیدا کند، تعیین کردند

سوارکاران ماھر و بیابانگردانِ پیاده و حتی ردپا شناسان ماھر به طمع 
اطراف مکه به جستجو  ھای درهھا و  ی بزرگ افتادند و در کوه این جایزه

پرداختند و حتی تا دم غار پیش رفتند؛ اما از جانب خداوند بر درِ غار، 
 عنکبوت تار تنید و دو گنجشک نیز تخم گذاشتند.

 جبه خاطر پیامبر  سابوبکرناراحتی 
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نزدیک شده بودند  نقدر به آنا کفار تا دم غار پیشروی کرده بودند، و آن
بسیار ناراحت  سشنیدند، ابوبکر صدای آنان را می سو ابوبکر جکه پیامبر 

شود. اما  جبود که مبادا از جانب آنان کوچکترین خطری متوجه پیامبر 
 کرد: نمود و این آیه را تلاوت می میرا به آرامش دعوت  سابوبکر جپیامبر

َ َ� َ�ۡزَنۡ إنَِّ ﴿  .]۴۰[التوبة:  ﴾مَعَنَا ٱ�َّ
 ».غمگین و ناراحت مباش؛ چرا که خداوند با ماست«

 کند: را چنین بیان می سخداوند متعال ناراحتی و اندوه ابوبکر

هُ ﴿ وهُ َ�قَدۡ نََ�َ ُ إِ�َّ تنَُ�ُ خۡرجََهُ  ٱ�َّ
َ
ِينَ إذِۡ أ إذِۡ هُمَا  ٱثنَۡۡ�ِ َ�فَرُواْ ثاَِ�َ  ٱ�َّ

َ َ� َ�ۡزَنۡ إنَِّ  ۦإذِۡ َ�قُولُ لَِ�حِٰبهِِ  ٱلۡغَارِ ِ�  ۖ  ٱ�َّ  .]۴۰[التوبة:  ﴾مَعَنَا
، ھمانا خداوند او را یاری کرده است، بدانگاه که نکنیداگر پیامبر را یاری «

نفر بیشتر نبودند و او دومین نفر  کافران او را از مکه بیرون کردند در حالی که دو
بود (و تنھا یک نفر به ھمراه داشت که رفیق دلسوزش ابوبکر بود). ھنگامی که آن 
دو در غار ثور (جای گزیدند و سه روز ماندگار) شدند، (ابوبکر نگرانی این را داشت 

سد) در این ھنگام پیغمبر خطاب به بر جکه از جانب قریش آسیبی به پیامبر 
 ».ش گفت: غم مخور که خدا با ماسترفیق

 به مدینه جورود پیامبر 

به مدت سه روز در غار ثور ماندند، اما پس از سه روز قصد  جپیامبر 
را که بر » بن اُریقط» عبدالله«ھجرت به سوی مدینه را نمودند. آنان از قبل 

آئین و دین قریش بود، اجیر کرده بودند و به عنوان فردی مورد اعتماد 
گزیده بودند. عبدالله مردی راه شناس و ماھر بود، سفر آنان آغاز شد؛ اما بر

پراکنده شد که در کنار  این خبر» بنی مُدلج«ی  در این ھنگام در میان قبیله
و ھمراھانش  جگمان پیامبر  ھایی دیده شده است که بی ساحل شبح
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صدد قتل  ی بزرگ طمع دوخته بود، در  باشند. سُراقه که به این جایزه می
بر آمد و به سرعت اسبش را دواند تا به نزدیک  سو ابوبکر جپیامبر 
خواست به آنان نزدیک شود، از اسب به  رسید؛ اما ھر وقتی که می جپیامبر

زمین افتاد و باز دوباره برخاست و قصد حمله را نمود، اما باز این حادثه نیز 
 شد. برایش تکرار می

اما  جپی برد و در این ھنگام از پیامبر  جاو در آنجا به نبوت پیامبر 
مژده داد که روزی ای به او داد و به او  نیز امان نامه جخواست، پیامبر 

ھای کسری به دست او خواھد بود. این پیشگویی  ھای طلای دست النگو
 پیوست. به و قوع سدر زمان خلافت عمر جپیامبر 

ی بنی عمر و بنی عوف  لهرھسپار مدینه شد، ابتدا در میان قبی جپیامبر 
را بنا نھاد و این اولین مسجدی بود که » قبا«اقامت کرد. و در آنجا مسجد 

 بر اساس تقوا پایه گذاری شده بود. جپس از بعثت پیامبر 
شد؛ به  روز به روز بیشتر می جاشتیاق مردم مدینه برای دیدار پیامبر 

شدند  از مدینه جمع میھا در ھوای گرم و سوزان در خارج  ای که روز گونه
شد، به  خبری نمی جتا شاید محبوبشان فرا رسد؛ اما وقتی که از پیامبر 

گشتند و ھمچنان در اشتیاق دیدار محبوب خودشان  ھایشان برمی خانه
 نمودند.  لحظه شماری می

از راه رسیدند. از آن  سو ابوبکر جروز موعود فرا رسید و پیامبر  هبلاخر
(شھر پیامبر) نامیدند که به اختصار » مدینةالرسول«روز، شھر یثرب را 

 شود. می همدینه گفتن
در آن روز شور و اشتیاق خاصی سراسر مدینه را فراگرفته بود، روزی 

ای که مدینه تاکنون ھمانند چنین روزی را در تاریخ  نظیر بود به گونه بی
ر خود به سراغ نداشته است. حمد و ستایش و سپاس مردم مدینه سراس
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ھای مدینه را به لرزه در آورده بود.  ھای آن را فراگرفته بود و خانه کوچه
زنان و دختران انصار از فرط شوق و شادمانی ابیات زیر را در استقبال از 

 کردند: زمزمه می جپیامبر 

ـــــــــــــدْ  بَ ـــــــــــــعَ الْ لَ يْ طَ لَ  نـــــــــــــارُ عَ
 

ــــــــــــنْ   ــــــــــــثَ  مِ ــــــــــــات الْ داعنيّ  وَ
 

ـــــــــــ ـــــــــــبَ الشُّ جَ يْ  رُ كْ وَ لَ ـــــــــــاعَ  ن
 

عـــــــــــــــــــــ    داعا اللهِمـــــــــــــــــــــا دَ
 

ـــــــــــــا  َ ِ ااَيهُّ ـــــــــــــولمْ  ثُ فينـــــــــــــابْعُ
 

ـــــــــــالاَمْ   ـــــــــــتَ ب ئ  طـــــــــــاعلمْ ا رِ جِ
 

ی مسافران (ثنیّات الوداع) بر ما   ھای بدرقه ماه شب چھارده از فراز تپه«
ای از بندگان به  تابیدن گرفت؛ شکر خدا بر ما واجب گردید، مادام که بنده
ای! فرمان تو را  هدرگاه خداوند نیایش کند، ای آنکه در میان ما مبعوث گردید

 ».ھمواره فرمانبرداریم

 ی ابو ایوب انصاری در خانه جپیامبر 

با وجود اینکه انصار، دارای ثروتی نبودند اما ھر یک از آنان انتظار 
در منزل آنا سکوت گزیند؛ به این خاطر ھر یک از آنان  جداشتند تا پیامبر 

فرمود: شتر  جکشد، اما پیامبر  را به سمت منزل خود می جشتر پیامبر  رمھا

 جپیامبر شتر  »خَلوُّا سَبيلهَا فَانَِّها مَامورَةٌ «را رھا کنید چرا که او مأمور است؛ 
ی ابو ایوب انصاری خوابید. در محل  ھمچنان به راھش ادامه داد جلو خانه

را مسجدی بنا نھادند که به مسجد النبی مشھور  جخوابیدن شتر پیامبر 
 است.

ی اسلامی  با این کار خواست تا عدل و عدالت را در جامعه جپیامبر 
گونه تفاوتی میان  عملی نماید و این قضیه را به اثبات برساند که اسلام ھیچ
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ھا در نزد خداوند، به  فقیری و ثروتمند قایل نیست و تنھا برتری انسان
 قوا و ایمان است.ی ت درجه

 بنای مسجد

پس از ورود به مدینه، بنای مسجد بود. این مسجد  جاولین اقدام پیامبر 
در ھمان مکانی بنا گردید که شتر آن حضرت در آنجا خوابیده بود. و زمین 
آن که متعلق به دو نفر یتیم بود، خریداری گردید و ساخت و ساز آن شروع 

ی درختِ خرما و سقف آن را نیز از  ز ساقهھای آن را ا ستون جشد. پیامبر 
درخت خرما و ارتفاع آن را کمی بلندتر از قامت انسان قرار داده و برگِ 

ل ون مشغآخودش ھنگام بنای مسجد ھمراه مھاجرین و انصار به ساختِ 
 کرد: بود و با خود این بیت شعر را زمزمه می

ــــــــيْشَ اِلاّ اْلآخــــــــرة ــــــــمَّ لاْعِ  اَللّهُ
 

رْ   فِ ـــــــاغْ ةفَ رَ ـــــــاجِ ـــــــار وَ اُلمُْه َنص  لِلاْ
 

زندگی بھتر از زندگی آخرت نیست؛ پس آمرزش خود را بر خداوندا! «
 »!رین ارزانی فرماجانصار و مھا

ھای مشرکان و درختان خرما قرار داشت که  در آن قطعه زمین، گور
 ھای مشرکان را بشکافند و درختان را قطع کنند. دستور داد تا گور جپیامبر 

آن زمان نه تنھا به عنوان مکانی برای عبادت و پرستش  مسجد در
پرودگار بود؛ بلکه به عنوان دانشگاھی بود که مسلمانان در آنجا تعالیم و 

ھای مھم در آنجا گرفته و  گیری گرفتند و تصمیم دستورات الھی را فرا می
ای بود که بسیاری از  شد. علاوه بر این موارد، مسجد خانه تصویب می

ان و فقیران را در خود جای داده و برای کسانی که در مدینه خانه و بینوای
 ثروت و زن و فرزندی داشتند، جای امنی بود.

 ساخته شد. جھایی برای زنان پیامبر  د نیز حجرهجدر کنار مس
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 پیمان برادری

پس از تأسیس مسجد، پیمان برادری میان  جترین اقدام پیامبر  مھم
مھاجرین و انصار بود. قبلاً به این موضوع پرداختیم که ھمزمان با مھاجرت 

به مدینه دو قبیله مھم اوس و خزرج که اعضای اصلی ساکنین  جپیامبر 
ھای بُعاث که  بردند وجنگ مدینه بودند، در اوج درگیری و دشمنی به سر می

 جامیده بود، تمام نیرو و قوت آنان را گرفته بود.ھفتاد سال به طول ان
» عبدالله بن ابی«آنان موافقت کرده بودند که  جھمزمان با مھاجرت پیامبر 

باعث گردید تا  جرا به عنوان حاکم خویش برگزینند، اما مھاجرت پیامبر 
به این آرزویش دست پیدا نکند و این عامل باعث گردید تا » عبدالله بن ابی«

 رینه به دل گیرد.دیای  لله بن ابی از پیامبر، دلخوشی نداشته و کینهعبدا
طلبید، در  علاوه بر این مورد که یکدلی و ھمبستگی مسلمانان را می

ی مدینه در گروه دیگر به نام مشرکان مدینه و یھودیان مدینه زندگی  جامعه
ذا دنبال کردند و از آنجا که منافع این دو گروه در خطر افتاده بود، ل می

 گشتند تا این شکست را جبران نمایند. فرصتی می
مھاجرین و انصار را برادر خواند تا از حقوق یکدیگر  جبنابراین پیامبر 

دفاع نمایند. مردم مدینه به پاس زحمات مھاجرین آنان را در منزل و اموال 
» انصار«نیز به خاطر این احساس آنان را  جخود شریک کردند و پیامبر 

ران) نامید و کسانی را که از مکه به مدینه ھجرت کرده بودند، (یا
 نامید.» مھاجرین«

ی بر عدالت و برادری و اخوت  دولتی بر پایه جبعد از اینکه پیامبر 
تشکیل دادند و پیروانش نیز جماعتی منسجم و ھماھنگ شدند و احکام و 
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و ھمچنین قریش  ذان، اقامه و نماز جماعت برپا شدآواجباتِ دینی از جمله: 
دادند و مسلّم و معلوم  از ھر جھت مسلمانان را مورد تھدید و آزار قرار می

ی قتال  بود که قریش از این ظلم و ستم دست نخواھد کشید، خداوند اجازه
 و جھاد را نازل فرمود.
 فرماید: خداوند متعال می

ْۚ �نَّ ﴿ هُمۡ ظُلمُِوا َّ�
َ
ِينَ يَُ�تَٰلُونَ بِ� ذنَِ لِ�َّ

ُ
َ  أ ٰ نَۡ�هِمِۡ لَقَدِيرٌ  ٱ�َّ ِينَ  ٣٩َ�َ  ٱ�َّ

ن َ�قُولوُاْ رَ�ُّنَا 
َ
ٓ أ خۡرجُِواْ مِن دَِ�رٰهِمِ بغَِۡ�ِ حَقٍّ إِ�َّ

ُ
ۗ أ ُ  .]۴۰-۳۹[الحج:  ﴾ٱ�َّ

شود که به آنان چنگ (تحمیل)  ی (دفاع از خود) به کسانی داده می اجازه«
ھای طولانی در برابر  آنان مدتگردد؛ زیرا به ایشان ستم رفته است (و  می

اند) و خداوند تواناست بر اینکه  اند و خون دل خورده ظالمان شکیبایی ورزید ظلم 
ی خود اخراج  که به ناحق از خانه و کاشانه  ایشان را پیروز گرداند؛ ھمان کسانی

اند) و تنھا گناھشان این بوده که  اند (و از مکه وادار به ھجرت گشته شده
 ».پرودگار ما، خداست...د: گفتن می

و ھدف اصلی جھاد نیز برپا داشتن شعائر دینی اعلام گردید؛ از جمله: 
 ی نماز، دادن زکات و امر به معروف و نھی از منکر. اقامه

مبارزه و جھاد، ابتدا علیه قریش بود اما به مرور زمان و بر اثر دگرگونی 
ای خدا شریک قائل اوضاع و احوال، شامل تمام قبایلی گردید که بر

شدند؛ زیرا اسلام دینی است که برای تمامی جھانیان فرود آمده است و  می
ای که  ھمه باید از دستورات و اوامر اسلام اطاعت و پیروی نمایند به گونه

لاَ «فرمایند: من مأمور شدم تا با مردم بجنگم تا اینکه بگویند:  می جپیامبر 
 را گفتند، جان و مالشان در امان خواھد بود.کلمه این  وقتیو » اله الا الله
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